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 احمد هاي جلال آل ي زبان عاميانه در داستانها بررسي مؤلفه

  ����عفت نقابي
  ��������فيروزه فاطمه تاج

  چکيده 
 داستانیترين نويسندة نثر جديد فارسي ناميد که در نثر  توان بزرگ احمد را مي جلال آل

هاي نثر او  از ويژگي. اند ه تقليد کردتأثير فراواني گذاشته و افراد زيادي از سبک او
بازار، و  او از زبان مردم کوچه . شود  ناميده مي"زبان کوچه" است که  عاميانهکارگيري زبان به

بهره گرفته  هاي عاميانه است، در آثار داستاني خود  اصطلاحات و واژهکه سرشار از تعابير و
  .شود و اين شاخصة سبکي آثار داستاني او قلمداد میاست 

ن دقيق و جدي و استادانة کاربرد کند، به مي متمايز  ديگراحمد را از نويسندگان آنچه نثر آل
 عاميانه در آثار داستاني  به فراواني کاربرد زبانبا عنايت. ست در تمام آثارش ازباناين 
 عاميانه در حوزة واژگان و ترکيبات و هاي زبان  شناسايي مؤلفهاحمد، مقالة حاضر به آل

 ها جملة اين مؤلفهه است که ازختپردا احمد جموعة آثار داستاني جلال آلعبارات، در م
در مقالة حاضر، . است... المثل و بازاري، ضرب آوا، کلمات کوچه ، اتباع، نامجمله کنايه، شبه

و شده هايي از آنها شاهدمثال آورده  ها در آثار منتخب، نمونه پس از شناسايي اين مؤلفه
ارائه و تحليل  ، متعددهای ولدر آثار داستاني منتخب، در جدهاي عاميانه  بسامد همة مؤلفه

  .شده است
هاي زبان   حاصل شد که از ميان مؤلفهيافته، اين احمد آلبا بررسي دقيق آثار داستاني 

ترين  سازي پربسامد گون  سپس اتباع و همبازاري و هاي کوچه ت کنايي، واژهعاميانه، عبارا
 مهم براي ايجاد  ی عامللةمنز نويسي به او از شکسته. احمد است ر عاميانه در نثر آلصاعن

نويسي در  هاي خود استفاده کرده و از عناصر مهم شکسته لحن عاميانه در داستان
شايان ذکر است که کاربرد اين . هاي او، ابدال و حذف بيشترين بسامد را داراست داستان
زحد ا احمد به زبان مردم کوچه و درنهايت سبب اقبال بيش ها، باعث نزديکي زبان آل مؤلفه

  . استاوخوانندگان مردمي به آثار 
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  مقدمه
 شايد کمتر زباني را بتوان يافت که اصولاً. دست نيستند پارچه و يک يکهايي  ها پديده زبان

ايي و اجتماعي ، جغرافيهاي فردي  داراي گونههر زبان. باشدنداشته تنوع و گوناگوني دروني 
اطق جغرافيايي مختلف و در ، در منهاي اجتماعي گوناگون  افراد و گروهمتفاوتي است که

 گوناگوني براي  در هر زبان امکانات،بنابراين. برند میکار  هاي اجتماعي متفاوت به موقعيت
هاي  ز گويندگان، با کدام ويژگييک ا بيان مفاهيم معين وجود دارد و برحسب اينکه کدام

اده کند، و موقعيت اجتماعي و در کدام منطقة جغرافيايي از آن استف، در چه بافت اجتماعي
گيري از  شوند و همين بهره کار گرفته مي هاي متفاوت به صورت بخشي از اين امکانات به
گن و  جموع ناهمها را درم ها وجود دارد زبان اي که در زبان امکانات متنوع و گسترده

 .)١٣٠: ١٣٦٨ ،مدرسي(سازد  دست مي غيريک
 اجتماعي، طبقة(يرزباني يات غصنظر خصوندگان يک زبان از گويطور که همة همان

 تحت ، رفتار زباني آنها نيز، يکسان نيستند...)، شغل و، تحصيلات، نژاد، مذهبسن، جنس
هاي  ي هر طبقة اجتماعي، ويژگيدر رفتار زبان. سان نيستزباني، يکتأثير همين عوامل غير

هاي ديگر متفاوت  نظر بسامد، با طبقهد دارد که از، دستوري و واژگاني معيني وجوآوايي
 سبب هاي زباني مختلف ست که اين ويژگيبديهي ا). ١٤٠: ١٣٦٨مدرسي،  (است
  .شود هاي زباني متنوع مي گيري گونه شکل

يم، بايد بپذيريم که زبان ندي کنب تار طبقهطورکلي به نوشتار و گف اگر مراتب زبان را به
ن ترين گونة هر زبان که هم در نوشت مهم.  مختلفي دارندهای گونهنوشتار و زبان گفتار هرکدام 

سوي اني است که اززب... زبان معيار «: شود زبان معيار است و هم در گفتن از آن استفاده مي
 و گفتارهاي شود و در نوشتارهاي رسمي عنوان الگوي زباني پذيرفته مي اکثر افراد به

زبان فارسي در بر گونة رسمي،  ، علاوه اما.)٤٣: ١٣٨٧ سارلي،(» رود کار مي شده به ريزي برنامه
و زبان رسمي ...) مهجور، متداول، مصنوع(هاي مختلفي چون زبان ادبي  مرتبة نوشتار گونه

و ) محاوره(زبان روزمره هايي چون  گونهو در مرتبة گفتار، ...) زبان علمي، اداري، تخصصي(
  ). ٦: ١٣٧٨نجفي، (د شو را شامل مي...) ميداني و متداول، جاهلي، لاتي، چاله(يانه زبان عام

به کتابت درنيامده است؛ ) ويشيجز ادبيات گ به(، گونة گفتاري تا قبل از مشروطه
گونة عاميانه استفاده  در گونة نوشتاري زبان فارسي از ، تا قبل از مشروطه،عبارت ديگر به

بعد از «اما  .بوده استمعطوف ) رسمي(نشده و توجه نويسندگان صرفاً به زبان معيار 
هاي  مايه ر سبک و زبان نوشتار و ورود دروننويسي نوين و تغيي داستانبا رواج  ،مشروطه

هشگران و نويسندگان به فرهنگ تودة مردم  ادبيات داستاني، توجه پژوجديد به عرصة
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شاملو  (»نگ و زبان عامه شدگشت و بالطبع داستان و رمان نيز پذيراي فرهطوف مع
... بزرگ علوي وزاده، صادق هدايت،   جمال،و کساني مانند دهخدا) ٣٥: ١٣٩١ ،بيک جاني

، با نويسي  در عرصة داستان زدند وی و دست به تغييراتقدم شدند در اين عرصه پيش
آثار  زبان محاوره را با اغلب خصوصياتش در ،اي عاميانهه پذيرفتن از نثر گفتاري قصهتأثير
 پايين جامعه را در آثار ة، ترکيبات نو و اصطلاحات طبقکار بردند و کلمات عاميانه  بهخود

  . کار گرفتند خود به
 بايد اين نکته را ،گي دارد تنگاتنطور که زبان عاميانه با طبقة اجتماعي افراد رابطة همان

  : هآور شد کهم ياد
 ،کند ها دارد اخذ مي  از پيوندي که با جامعه و واقعيتو اعتبار خود راادبيات عاميانه ارزش 

وابستگي ادبيات عاميانه به زندگي و و همين شناسي؛  زيبايي هاي هنري و نه از جنبه
پيرايه  ادبيات عاميانه ساده و بي. سازد گرا مبدل مي يت اجتماعي آن را به ادبيات واقعواقع
گفتن جز بيان مطلب غرضي  رد که هنگام سخنگي  زيرا از زندگي مردم سرچشمه مي؛تاس

 حوادث و  زيرا هموارهشود؛ ها دگرگون مي گام با مقتضيات نسل ادبيات عاميانه هم .ندارند
بات هميشگي ي و کند است ولي ثئچه تغييراتي بطآيد که اگر وجود مي شرايط جديدي به
  .)٦٢: ١٣٧٩ شناس، حق (دهد زند و پيوسته آن را تغيير مي يهم مادبيات عاميانه را بر

  احمد و زبان عاميانه جلال آل
ی هوش و فراست بااست که نويسي معاصر  احمد از نويسندگان بزرگ عرصة داستان آلجلال 
او با نگرشي خاص در . سود جست از زبان عاميانه در خلق آثار داستاني خود  العاده فوق
صورتي  ها و فضاي داستان به  شخصيت طبقة اجتماعی و با توجه به داستانگيري  شکل
که  طوري  بهدر اين عرصه برداشت، و گامي بزرگ زبان عامه بهره بردوب از عناصر مطل
هاي خاص،  کلام ، که پر از تکيههاي کوتاه و مقطع هاي اسميه و جمله سبک او با جمله«

» شود  ديگر نويسندگان متمايز ميهاي عاميانه است، از المثل اصطلاحات و ضرب
 ).٢٦١ :١٣٧٧ميرصادقي، (

ه آثار غيرتخيلي و چ) ها داستان(احمد، چه در آثار تخيلي  هاي آل ويژگي ممتاز نوشته
نويسي و گرايش به زبان  تمايل به ساده.  زبان آنهاست،)ها نگاري  و تکها سفرنامه، مقاله(

 عامة مردم ساختي و بنيادي زبان های ويژگیاز   در نثرش غالباًاوشده است که   گفتار باعث
 ديگر های ويژگیها، و  ها، کنايه کلام ها، تکيه  کلمات و تعابير عاميانه، اصطلاحاند از که عبارت
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اگرچه نويسندگان . گويند، استفاده کند  که اصطلاحاً به آن زبان کوچه مي،زبان گفتاري
احمد را از اين  اند، آنچه نثر آل بازار بهره گرفته و   نيز از زبان مردم کوچهديگر پيش از او

 .ستدقيق و جدي و استادانة اين  زبان در تمام آثار اکاربردن  کند، به نويسندگان متمايز مي

هاي زبان عاميانه در حوزة   به معرفي و بررسي مؤلفه حاضرمسئله، پژوهش توجه به اين با
مدير ، زن زيادي، تار سه (احمد  داستاني جلال آلجموعة آثارلغات و ترکيبات و عبارات، در م

  . پرداخته است) سرگذشت کندوها و پنج داستان، نون و القلم، ديد و بازديد، مدرسه

 پيشينة تحقيق

 اما تحقيقي نوشته شده است،و آثارش احمد  اواني با موضوعات مختلف دربارة آلتحقيقات فر
کرده باشد صورت يق در آثار داستاني او بررسي صورت دق هاي زبان عاميانه را به که مؤلفه

هاي معدود از کاربرد زبان عاميانه اکتفا   و در موارد محدودي تنها به ذکر نمونهنگرفته است
  جهاد: سمنان.احمد هاي جلال آل عاميانه) ١٣٧٧ (بيگي نامقيدر محمدرضا :شده است
. نور امدانشگاه پي. احمد لال آلفرهنگ عاميانة مقالات ج )١٣٩١ (محمد صديقيان دانشگاهي؛

هاي فرهنگ عامه  ررسي بازتاب جلوهب« )١٣٩١( بيک شاملو جانياکبر  ؛)نامه پايان(مرکز تهران 
  . نور  پيام.مطالعات داستاني .»احمد هاي جلال آل در داستان) فولکلور(

  روش تحقيق
هاي   تمام داستاندر اين پژوهش. تحليلي است ـ  توصيفياي، و اين پژوهش کتابخانهروش 

 القلم نون و، مدير مدرسه، سرگذشت کندوها، زن زيادي، تار سه، ديد و بازديدمجموعة آثار 
اي زبان ه  در حوزة واژگان و ترکيبات و عبارات، مؤلفه.شده است بررسي پنج داستانو 

هاي  جوي مؤلفهو  است در جستگفتنی. شده است و سپس تحليل عاميانه از آنها استخراج
  . ابوالحسن نجفي مبناي تحقيق بوده استةفرهنگ اصطلاحات عاميانبان عاميانه ز

  بحث اصلي 

  زبان عاميانه؛ تعاريف و مرزها 
هاي آن را در متني   آن بتوان مصداق که با استناد به،از زبان عاميانه تعريفي دقيق
انه آوري لغات عامي نويساني که سعي در جمع فرهنگ. بازشناخت، عرضه نشده است

 را و ابهام مفهوم عاميانهاند  رو بوده با اين مشکل روبه اند بيش از محققان ديگر داشته
هنوز مرزهاي «:  آمده استفرهنگ لغات عاميانه و معاصردر مقدمة . اند هخاطرنشان کرد

دقيق لغات عاميانه و رسمي در ادبيات ما، همچون زبان انگليسي و فرانسه، روشن نيست و 
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ثروت و (» قطعي در تعيين چهارچوب درست لفظ عاميانه برسيمنستيم به نتيجة ما نيز نتوا
  ).٦: ١٣٧٧نژاد،  انزابي

  :  آورده استفرهنگ فارسي عاميانهابوالحسن نجفي در مقدمة کتاب 
ـ فرهنگي دلالت   بلکه بر مفهومي اجتماعي،ـ سياسي زبان عاميانه نه بر مفهومي اجتماعي

فرهيخته که  از کلمات و ترکيبات زبان محاورة مردم نيمهکند و آن عبارت است  مي
آورند که مردم فرهيخته از اداي آنها خاصه  گويند و الفاظي بر زبان مي قيدوبند سخن مي بي

  ). ٧: ١٣٨٧نجفي،  (کنند شدت احتراز مي حافل رسمي بهدر م
   :گفته استاي از زبان معيار دانسته و  محمدي زبان عاميانه را گونه دين

اي از زبان معيار است که عموم مردم در زندگي خود براي ايجاد ارتباط از  زبان عاميانه گونه
غالباً هر واژه و اصطلاح و عبارت آن ريشه در اعماق عقايد، باورها، آداب . جويند آن سود مي

هاي گوناگون محيطي و اجتماعي و قومي دارد که در طول ساليان  ها و تجربه و سنت
توان آن  دليل زنده و پويابودنش سخت غني است و مي اين زبان، به. اند کل يافتهمتمادي ش

  ). ٨٨: ١٣٨٤محمدي کرسفي،  دين(را سرچشمة زبان علمي و ادبي دانست 
 معيار، ادبي، رسمي،( ، با تشخيص سطوح زبانه در مقدمفرهنگ فارسي عاميانهمؤلف 
هاي زباني  ان زبان عاميانه را با گونه، تلاش کرده است تاحدي مرز مي) و عاميانهمحاوره

بندي، زبان عاميانه و زبان روزمره  در اين تقسيم. ديگر ترسيم و حدود آن را مشخص کند
 زبان راي زبان عاميانه نيز دو زيرگروهدر زيرگروه زبان گفتار جاي گرفته است و ب) محاوره(

نجفي، (ور شده است  منظ)بازاري چهکو(عاميانه در معناي متداول آن، و زبان جاهلي 
  : آورد در تعريف زبان روزمره مينجفی ). ٦: ١٣٧٨

فرهيخته و حتي زبان  زبان روزمره، همان زبان محاورة رايج، زبان مردم فرهيخته يا نيمه
کار  هاي داستان به المثل در مکالمات شخصيت وبيش آزادي است که في نوشتاري کم

 زباني کند، ايه ميان گوينده و شنونده ميپ دوستانه يا همرود و کاربرد آن دلالت بر روابط  مي
عمولاً از برند و در ارتباط با مردم ناآشنا م کار مي گو با يکديگر بهو که افراد خانواده در گفت

مره و زبان مرز ميان زبان عاميانه و زبان روزمره يا ميان زبان روز.. .پرهيزند استعمال آن مي
تعيين مرز آنها اگر محال نباشد بسيار دشوار است و . ت تعيين کرددق توان به معيار را نمي

رض معال مرز ناثابتي است که پيوسته درح هرحال امري نظري و ذهني است و درعين به
  ). ٧ :١٣٧٨ ،نجفی (جايي است تغيير و تحول و جابه
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اغلب تشخيص . تاس) مرزي لب(اي  اميانه زبانی آستانهکند که زبان ع اشاره ميمايکل آدامز نيز 
 زبان ،طورکلي  چراکه به؛گرايي و حتي زبان استاندارد دشوار است تفاوت زبان عاميانه از عاميانه

  ).٦٨ :٢٠٠٩آدامز، (د شو پذيرفتنی بدل ميعاميانه در طول زمان به واژگان استاندارد و 
دازه آيد که مفهوم اصطلاح عاميانه تا چه ان کم چنين برمي از اين اظهارنظرها دست

اين مفهوم چندان مبهم و متغير است که مصاديقي از آن در حوزة . سيال و لغزان است
شود و در حوزة واژگاني فردي ديگر از عناصر  واژگاني يک فرد آشکارا عاميانه شمرده مي

تلقي ما از زبان محاوره همان زبان روزمره و از . شود زبان معيار و حتي ادبي محسوب مي
  .است) زبان جاهلي( و بازار آن زبان کوچهر معناي متداول زبان عاميانه د

    عاميانهو نثر  هاي زبان مؤلفه
هاي زبان عاميانه بايد اذعان کرد که تحقيقي اساسي و دقيق  دربارة شناسايي همة مؤلفه

   :صورت نگرفته است
از هايي خاص   تلاش کرده است تا گونهفرهنگ فارسي عاميانه نقد خود بر  درشناس حق

وي در ساخت آوايي کلمات و ترکيبات . بندي کند عناصر عاميانه را شناسايي و طبقه
 کلمات در ساخت صرفي. گوني را تشخيص داده است  قلب و ابدال و هميندعاميانه سه فرآ

سازي و ترکيب کلمه با مهمل آن را بازشناخته  يندهاي دوگانهو ترکيبات عاميانه نيز فرآ
هاي نحوي در  ترکيبگيري از  هاي زبان عاميانه بهره  ديگر از ويژگي يکي،نظر او به. است
 ).٤٢: ١٣٩١ بيک، شاملو جاني (سازي است واژه

به لغات و ترکيبات  زبان عاميانه تنها منحصر« :ابوالحسن نجفي نيز اذعان کرده است که
 از ديد هاي زبان معيار و حتي زبان ادبي که غالباً  بلکه بسياري از معاني واژه،نيست
بايد جزو زبان عاميانه شمرده نويسان پوشيده مانده يا ناديده گرفته شده است نيز  فرهنگ

  ).٩: ١٣٧٨نجفي،  (»شود
گيرد، بايد به  احمد در گونة مکتوب زبان قرار مي  ازآنجاکه آثار جلال آل،اينبر فزونا

هاي ساده  لهتوان به جم يهاي نثر عاميانه م از ويژگي. های نثر عاميانه نيز توجه شود ويژگي
اين نوع نثر از آرايش لفظي خالي . ها اشاره کرد بريده و تکرار پياپي واژه و کوتاه و گاه بريده

رود دور از ذهن و پيچيده نيست و در همان  کار مي تعبيرهاي مجازي که در آن به. است
ثل يا الم صورت کنايه يا ضرب وگو اغلب به حدي است که مردم عادي هنگام گفت

  . برند کار مي اصطلاحات عاميانه به
دسترس انديشة او ات و لغاتي را که زبان محاوره دردر اين نوع نثر، گوينده کلية تعبير

. ميان نيست و الفاظ درمعمولاً گزينش و انتخابي از جهت کلمات. برد کار مي  بهذاردگ مي
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٢٤٩

 ضوابط ديگري مراعات بان،هاي ساده که در آن جز قواعد کلي ز قالب جملهمعاني در
مي بسيار ساده و ابتدايي، در رشتة کلام جاي ها نيز با نظ جمله. گردد  بيان ميشود نمي
 کلام و عدم مراعات  تکرار پياپي لغات و پراکندگي افکار و ضعف رابطة معنوي.گيرد مي

اين هدف غايي در اين نوع کلام . فصل و غيره در آن معمول و متداول استو موازين و وصل
ت عوام صورتي که از آن به فصاحت و بلاغ ، بهترين وجه است که معني مقصود را به ساده

  ).٥٣: ١٣٦٦خطيبي،  (شود، بيان نمايد تعبير مي
هاي خاص از  ايم تا گونه ما در اين پژوهش با بررسي دقيق آثار داستاني منتخب کوشيده

 حوزة واژگان با بررسي. شناسايي کنيم ر حوزة واژگان، ترکيبات و عباراتعناصر عاميانه را د
ها،  سازي گون ها و اصوات، اتباع و هم جمله  برخي از کنايات، شبهو ترکيبات دريافتيم که

 برخي از در بخش عبارات،بازاري، الفاظ فحش و دعا و نفرين و  هاي کوچه آواها، واژه نام
احمد  هاي جلال آل در نثر داستانهاي زبان عاميانه  ها و اشعار عاميانه جزء مؤلفه المثل ضرب

ها، حذف، ابدال و افزايش  جايي واج جابه ، در ساخت آوايي کلمات،همچنين. روند شمار مي به
گيري زبان  در شکلجايي ارکان جمله  واج و در ساخت نحوي جملات حذف فعل و جابه

  .هستنددخيل احمد   آلعاميانة
ها را در آثار منتخب بررسي  دا اين مؤلفه ابت،عنايت به اين مسئله، در اين پژوهش با
اميانه را در هاي ع هايي از آنها را شاهدمثال آورده و سپس بسامد همة مؤلفه ايم و نمونه کرده

  .ايم هو تحليل کردارائه  متعدد های ول در جدآثار داستاني منتخب

  هاي زبان عاميانه در آثار منتخب مؤلفه. الف
ها و  ه واژه تعابير عاميان. واژگان خاص خود را داراستميانهو عاهريک از دو بافت زبان رسمي 

اين بخش از زبان در . شود پايين جامعه رايج ميسطح ميان تعبيرهايي است که در
ر از ادب و گستاخانه  زيرا نامأنوس، ناهموار، تند و گاه دو؛هاي رسمي پذيرفتني نيست موقعيت

  .ر دارند که داراي شکوه و اعتبار اجتماعي هستندهاي فاخر قرا  واژه، مقابلدر سوية. است
سرعت  ها به در اين بخش واژه. زبان است اما بخش ابداعي ،زبان عاميانه فرودست است

نياز هاي تازه  هميشه به واژه کاربرداين نوع . ميرند  ميسرعتشوند و به همان  متولد مي
 سطحِهای  گروه ميانيرات زباني در تغي،رو ازاين. دگير کن دارد تا ديگران را گيج و غافل

تاب و هميشه تازه و اين زبان پويا و پرش. گيرد پايين جامعه خيلي تند صورت مي
.  و تعبيرسازي در آن نظم و قاعدة روشني نداردناپذير است بيني پيشو  گيرکننده غافل
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: ١٣٩١فتوحي، (گنانه است  آميز، طنزآميز و شوخ تعبيرهاي زبان عاميانه پررنگ، بذله
است، هايش فراوان از امکانات زبان عاميانه بهره گرفته  احمد در داستان آل). ٢٥٣

زبان عاميانة . هاي او تبديل شده است که زبان عاميانه به مشخصة سبکي داستان حدي به
  .ايات و تعابير گزنده و رکيک استفارسي پر از کن

    کنايه. ١
احمد دارد  هاي آل يشترين کاربرد را در داستانهاي مهم زبان عاميانه که ب يکي از مؤلفه

اين عنصر بياني يکي . صورت چشمگيري قابل مشاهده است کنايه است که در همة آثار او به
دادن  سعي در نشاناحمد  آل ازآنجاکه بيشتر آثارهاي اوست و  از رازهاي جذابيت داستان

م دارد و بايد از زبان همان هاي مختلف زندگي طبقات مختلف اجتماعي و مذهبي مرد جلوه
گيرد و  کار مي وضوح در آثارش به  با درک اين مسئله، زبان کنايي را به،مردم هم بهره ببرد

  .يابد  نيز دست مييق به توفيق شگرفي در صميميت خود با خوانندگانشطر ازاين
 ،استاحمد جلوه کرده  هاي فعلي در نثر آل شکل عبارت  بهکهترکيبات کنايي عاميانه، 

تعدد و  ترکيبات فعلي در آثار او چه ازنظر.  اوستدادن قدرت قلم ن ميدان براي نشانبهتري
تواند در  کند مي که ايجاد مييي ها ها و انعطاف خاطر کشش  و بههای مختلفچه ازنظر معنا

تواند  کارگيري آن هم مي باشد و نوع بهکننده  عاملي تعيينارزيابي عاطفي و احساسي کلام 
  .هاي بلاغي ببخشد کلام او ارزشبه 

شکل عبارات فعلي است و از گفتمان طبقات  که اغلب اين کنايات به گفتنی است
، هاي آنها همچون صنف سپاهيان، روحانيان، بازاريان، قضات مختلف مردم و صنف

ها بنابه  گيرد که در هرکدام از داستان  ميسرچشمهها و ديگر اقشار جامعه  خانباجي خاله
 دهد نشان میهاي زير  نمونه. کند  کنايي آن طبقه استفاده ميهای وع داستان از عبارتموض

 : زبان هر قشري از مردم جامعه تسلط داردبراحمد  که آل

لي به لالاي کسي گذاشتن، کلة کسي  کردن، لي قاضيکلاه خود را ،  کسي را با تيرزدنساية
  :هاي ذيل در عبارت... ، وپي کسي شدنپاکردن،  دادن، سبيل کسي را چرب سبزي بوي قرمه

 ).  ٢١ : الف١٣٨٤احمد،  آل( »اش را با تير بزنند خواستند سايه همة اهل مجلس مي... «

  ).١٢ :١٣٨٧احمد،  آل( »دادم کردم به او حق مي خود من هم وقتي کلاهم را  قاضي مي... «
  ).٥٠ :١٣٩٠احمد،  آل( »گذاشتند لي به لالاش مي ناچار خيلي لي... «
  ).٩ :ب١٣٨٤احمد،  آل( »...داده سبزي مي اش بوي قرمه لابد کله«
  ).١٤-١٣ :ج١٣٨٤احمد،  آل( »...باشي مخصوص وزير را چرب کردند اين بود که اول سبيل قابچي«
  ).٥ :١٣٨٩احمد،  آل( »...زد ميشد و هي داد  و مدير مدام پاپي مي... «
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  :خبهايي ديگر  از کنايات در آثار منت نمونه
  : ديد و بازديد

، سري توي سرها )١٣ص( را به سينه کوبيدن ، سنگ چيزي)١٢ص(کردن  پاره تيکهتعارف 
 ).١٤ص(درآوردن 

  : تار سه

، )٢٩ص(زدن  ، چونه)٢٩ص(، توي نخ چيزي رفتن )٩ص(انداختن  هاي کسي گل گونه
، خود )١٦٨ص(آب خوردن ... ،  دل از)٣١ص(، نان کسي را آجرکردن )٣١ص(دو زدن  سگ

  ).١٧٠ص(را گرفتن 
  :زن زيادي

، سوزن )٢٩ص(، براندازکردن )٢٧ص(، روسياهي به کسي ماندن )٢٥ص(بودن   پا به بخت
سرکه جوشيدن ، دل کسي مثل سيرو)٣١ص(سرکردن  به ، دست)٣٠ص(زدن   به تخم چشم

، )٧٦ص(گرفتن  ، گرم)٧٤ص(شدن  نيست ، سربه)٧٢ص(زدن  کنده حرف ، پوست)٣٥ص(
  ). ٨٩ص(ردن ک جاخوش

  : سرگذشت کندوها

، دل )٢٦ص(پاکردن  ، پابه)٢١ص(بودن  کار خود گرم ، سرکسي به)١٩ص(تو لاک خودرفتن 
دل و ، دست)٢٧ص(نرفتن  ، آب خوش از گلو پايين)٢٧ص(بودن  کسي  براي کسي کباب

حرف  رو  ، حرف)٣٢ص(، دو تا سرما بيشتر ديدن )٣١ص(، عقل کسي  قددادن )٣٠ص(بازبودن 
  ). ٣٨ص(، نانداشتن )٣٦ص(کردن  حالي به ، حالي)٣٥ص(رفتن  ، تولب)٣٢ص(کسي نياوردن 
  : مدير مدرسه

دست ، براي کاري سرو)٧ص(، خرپول )٧ص (کن چاق، کار)٥ص(دنگ کسي گرفتن 
با کسي ، )١٠ص(کردن   ، در کيسه را شل)٩ص(زدن  ، دل کسي لک)٩ص(شکستن 

  ). ١٢ص(، گليم خود را از آب درآوردن )١٢ص(داشتن ، سرخر)١٢ص(ريختن  هم روي
  : نون و القلم

کسي زدن  ، تو سر)١٥ص(، شست کسي خبردارشدن )١٥ص(چيزي براي کسي آمدنکردن 
سگ  ، تا بوق)١٩ص(بودن  خون ، دل)١٧ص(ندادن  اش را به دنيا ، يه موي گنديده)ص(
ادمجان دور ، ب)٢٤ص(دوزدن  ، سگ)٢٣ص(، دم کسي را ديدن )٢١ص(، بوبردن )٢٠ص(
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، دست به سياه و سفيد )٢٥ص(، اهن و تُلُپ )٢٤ص(بودن   ، اهل بخيه)٢٤ص(چيدن   قاب
  ). ٢٦ص(، زير سبيلي ردکردن )٢٥ص(نزدن 

  :پنج داستان

 زدن ، شور چيزي را)٦ص(نزدن  دل ، چنگي به)٦ص(، از نو بلندشدن )٥ص(چشم بودن  تو
  ).١٥ص(رفتن  ، کش)١١ص(، انگارکردن )٧ص(

  جمله  بهش. ٢
 فعلشکل  آنکه  بي،کند ست که نقش فعل جمله را بازي مي ااي جمله يا صوت کلمه شبه

ها چون با اسم يا صفت يا  صوت. رود کار مي ه و براي بيان عواطف و احساسات بدداشته باش
 خاصي ندارند و آنها را از تکيه و معني و آهنگ کلام و نقشي ةند شناسه و نشانا قيد مشترک

توان معادل  ها را مي جمله بسياري از شبه. توان شناخت کنند مي  ميايفا جمله درکه 
لحاظ جمله را از صوت و شبه.  آن رخ داده باشدیاي دانست که حذفي در يکي از اجزا جمله

 دعا و نفرين، افسوس، تحسين، شادي، ندا، : تقسيم کردچندين دستهتوان به  معني مي
در فارسي  نيز هاي عربي ترکيب چندين دسته... .  ترحم وتعجب، هشدار و تحذير، تنبيه،

از ادات ندا و . الامان  الحذر، مانند، و اسم"ال"از : روند کار مي جمله به صورت صوت و شبه به
 له، ياـ اي وال مانند،از حرف ندا و واو قسم و اسم... . واغوثا و  وامصيبتا، وانفسا، مانند،منادا

هاي بسيطي هستند که در  از صوت... وها، اهه، هي   همچنين آي،.هاي ديگر  و صورتلهـال
جمله دارند که به آنها  هايي هم هستند که هميشه نقش شبه صوت. شوند  استعمال ميبانز

دريغا، خه خه، مرحبا،   له، احسنت، ايـال له، تبارکـال  سبحان مانند،گويند هاي ويژه مي صوت
  .)٥٢٠-٥١٧: ١٣٨٢ فرشيدورد،( ... و شگفتا
ارگيري خاص ک ها بهرة فراوان برده و با به جمله در داستان احمد از همة انواع شبه آل
  :ها نمونه.  کلامش را به زبان مردم نزديک کرده استهاي عاميانه جمله شبه

  ).١٤ : الف١٣٨٤احمد،  آل(  گرچه بايد ببخشيد من بازاري نيستم،ها ما بازاري! هه« :هه
  ).٦١ :ج١٣٨٤احمد،  آل( »به سلامت. خوش آمديديگر هم « :به سلامت

  ).٢٦  :١٣٨٩احمد،  آل( »ده بخون، چرا معطلي بچه؟« :ده
  ).١٦ : الف١٣٨٤احمد،  آل( »ماشالاه ماشالاه خيلي خوش سفره« ):ماشاءاله(ماشالاه 

  ).١٤ همان،( »اي آقا از چه دولتي پشتيباني کنيم؟« :اي آقا
  :اميانههاي ع جمله هايي از شبه نمونه
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  : ديدوبازديد

، اي آقا )١٩ص(خوب  ، چه)١٨ص(، آخيش )١٨ص(واخ  ، واخ)١٧ص(، ها )١٧ص(واي 
 اي آقا ،)٦٢ص( آخ، )٨٩ص(، واه )٦٧ص(، اي بابا )٦٤ص(، آي )٦٢ص(، اهه )٥١ص(
 ).١٧ص( واي ،)٦٢ص( ، اهه)٥١ص(

  : تار سه

  ). ١٠٦)(٣٢ص(، هي )٣٢ص(، واه )١٢ص(ها 
  : زن زيادي

، آهاه )٧٥ص(هي ) ٢٩ص(، هيس )٢٣ص(حرفا  چه! ، وا)٢١ص(، فيش )٢١ص(خدايا 
  ). ١٧٥ص(، خوب )١٧١ص(، واي )١٦٦) (٧٨ص(

  : سرگذشت کندوها

  ). ٤٨ص(قش  ، قش)٤٩ص(، اوه )٥٤ص(، ده )١٣ص(، خوب )٤٩) (٤٧) (٤٢) (٩ص(هي 
  : مدير مدرسه

  .)٧٠ص(، هي )٦١ص(، خوب )٤٧ص(هي  ، هي)٤٤ص(، اي آقا )٢٩ص(آخه 
  : نون و القلم

، )١٢٨ص(، اي آقا جان )٩٢-٩١ص(، جان من ))٤٥ص(، جانم )٤٥ص(، ده )٤١ص(اهه 
  ).١٢٨(بهه 

  : پنج داستان

  ).١١ص(، هان )٤٣ص(، خدا به دور )٤٣ص(، آهاي )٤١ص(به 

  سازي گون اتباع و هم. ٣
م يا صفت دنبال اس اقد معني روشن است که معمولاً بهمعني يا ف  لفظي مهمل و بياتباع

احمدي ( آيد مي... براي تأکيد و گسترش معني آنها يا بيان نوعي مفهوم جنس و قسم و
معني  ي واژة ثانويه بي گاه، البته.متاب  کتاببرده،  خرده، همانند)٩٦: ١٣٦٣ انوري، گيوي و

 حشر و نشر، شايسته  است، همانندجهت تکميل معني با واژة اول همراه شدهنيست و در
اول  واژة معني؛ دار و واژة دوم بي اول معنيواژة : ند از ا انواع اتباع عبارت.  نظاير آنوبايسته 

 و احمدي گيوي(دار   هردو واژه معنيمعني؛ دار؛ هردو واژه بي معني و واژة دوم معني بي
 در وه کرده سازي در آثارش استفاد گون احمد از انواع اتباع و هم  آل.)١٣٧٠، انوری
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 از اتباع سود برده است،طبقة عوام هستند  ها بيشتر ازهای آن که شخصيتهايي  داستان
 اين »زن زيادي« و »لاک صورتي«، »سمنو پزان«ها چون  که در برخي داستان طوري به

  .هاي سبکي تبديل شده است مؤلفه به يکي از ويژگي
  :سازي گون هايي از اتباع و هم نمونه

  ).١٦: ١٣٨٩ ،احمد آل( »شنيدم ها رو مي اي گلدسته هوار بچهه اما از تک و توک سوراخ«: تک و توک
احمد،  آل( »زدن به کتلته؟ متلته؟ چيه؟ کوبيدن، مي کردن و مي زود خشکش مي« :کتلت متلت 
٣٤: ١٣٨٧.(  

: ١٣٨٨احمد،  آل( »...هرچه شيشه و پيشه داشتند پهلوي هم توي طاقچه چيده بودند« :شيشه پيشه
٨٦.(  

ها؟ ...کنن ذارن تا ته بسوزه و خاموش مي هاي نذري رو نمي ها شمع گند اين بچه مچه يعمو م« :بچه مچه
  ).٧٩: ١٣٨٤احمد،  آل( »راسته؟

 ).٨: ١٣٩٠ احمد، آل( »هاش که بيشتر فقير مقيرا بودند در و همسايه« :فقير مقير

اب و تلقاب بسته به اينکه مشتري چه جور آدمي باشه و طرفش چه جور، الق« :  القاب و تلقاب
  ).٢٣: ١٣٨٤احمد،  آل( »...داد مي

خواستم دست  هايي که نمي کوبيدم براي خرت و خورت و آخري را هم بالاي همه مي... « :خرت و خورت
  ).٣٠: ١٣٨٤احمد،  آل( »خواهرم بهشان برسد

  : ديدوبازديد

 ، پول مول)٢٢ص(، آب و تاب )١٨ص(، پير ميرا )١٧ص(، جنگ منگ )١٦ص(کاغذ ماغذ 
، پت و )٧٤ص(تق و لق ) ٤٠(، قرض و قوله )٣٢ص(، دکتر مکتر )١٩ص(، تک و تا )٢٨ص(

 ).١٢٦ص (، کج و کوله )١٠٤ص (پهن 

  : تار سه

، له )٣٢ص(، لک و لوچه )٣٢ص(، پير و وير )٣٢ص (، سوسک موسک)٢٥ص(جور جمع و 
  ). ١٦٦ص(، کار و بار )١٥٦ص(، پت و پهن )١٥٦ص(، چک و چانه )٣٩ص(و لورد 

  : زن زيادي

، سوز و بريز )٣١ص(، پير پاتال )٢٧ص(، گم و گور )٢٧ص(، مس و تس )٢٢ص(شُل و وِل 
ص (، چک و چانه )٨٥ص(، هاج و واج )٦٩ص(، شاد و شنگول )٥٤ص(، گير و دار )٣٤ص(

١٩٤.(  
  : سرگذشت کندوها

، پير )١٢ص(، رفت و روب )١٢ص(، دار و ندار )١٢ص(، سوراخ سمبه )٧ص(راه و چاه 
  ). ١٥ص(، شاد و شنگول )١٣ص(، درب و داغون )١٣-١٢ص(پاتال 
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  : مدير مدرسه

، سوز و )٢٠ص(، تک و توک )١٩ص(، هارت و هورت )١٨ص(، بد و بيراه )١٥ص(کار و بار 
، سور و سات )٥٧ص(، پاره پوره )٤٢ص(، کج و کوله )٣٩ص(، توپ و تشر )٣١ص(بريز 

  ).٧٨ص (قد و قواره ) ١٠٨ص(، قرار مدار )٦٨ص(
  : نون و القلم

، بر و )٣١ص(، کج و کوله )٢٧ص(، جادو جنبل )٢٦ص(، پت و پهن )٢٥ص(زبر و زرنگ 
، بقال و )١٤٨ص (شل و پل ). ٤٤ص(، تخم و ترکه )٤٢ص(، خوش و بش )٣٥ص(ها  بچه

  ).١١٩ص ( اخم و تخم ،)١٠٢ص (ل ، کت و کو)١٠٢ص (، چشم و چار )١٥١ص (چقال 
  : پنج داستان

، فيش و )٥٣ص(، نک و نال )٢٤ص(، تک و تنها )٢٩ص(، تک و توک )٢٩ص (کج و کوله
  ).٥٥ص(فوش 

  آوا نام. ٤
 شاملشده و    از صداهاي طبيعي گرفته اسم صوت لفظي مرکب است که معمولاًآوا يا نام

قبيل صوت خاص انسان يا حيوان، صوت خواندن و راندن جانوران و صداي صداهايي از
اگر هنجار زباني جامعه را همان زبان مردم عادي . است... چيزي وخوردن چيزي به  هم به

ها و  يابيم که بيشتر ابداع  درميداراي متوسط آگاهي اجتماعي هستند،درنظر بگيريم که 
 اتفاق هاي زباني بيرون از اين قلمرو در ميان گروه فروتر از متوسط و گروه نخبگان آوري نو

ه سازي و تعبيرتراشي در گرو واژه. ي اجتماعي قرار دارند که بالاتر از متوسط آگاهافتد می
در اين حوزه . شود لاية مياني آگاهي اجتماعي توليد مينخست در زبان عاميانه و در زير

در .  يعني آواها با مدلول زباني هماهنگي دارد؛ با ادراک حسي مرتبط استسازي غالباً واژه
مانند زرزرزدن، ملچ . ق واژة جديد غلبه دارداين بخش از زبان لاية آوايي و صوتي در خل

.  است مبتني چراکه خلاقيت زباني بر تجربة حسي؛...ملوچ، پت پت، جير جير، تيک تيک و
به و هاي استعاري و کنايات جديد در زبان عاميانه از تجر آواهاي تازه و ابداع واژه ساخت نام

 موسيقايي عناصر زباني و غلبة  غلبة وجه آوايي و،واقعدر. گيرد ادراک حسي مايه مي
دارد دلالت بودن جريان آفرينش نشانة زباني  آواها در بخش خلّاق زبان عاميانه بر طبيعي نام
  :ها نمونه .احمد حضوري چشمگير دارد هاي آل آواها در داستان نام ).٢٥٦ :١٣٩١فتوحي، (
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 »افتاد پت هم مي  داشت  از پتشدة روي گل، سرنگون شده بود و فتيلة شمع در پيه آب... « :پت پت
  ).٨١: ١٣٨٤احمد،  آل(

  ).٣٦: ١٣٨٧احمد،  آل( »کرد کنار درگاه اتاق، قابلمه کوچکش غلغل مي... « :غلغل
  ).٦٨: ١٣٨٨احمد،  آل( »...خنديد و رفت و هرهر مي با عجله راه مي« :هرهر
  ).٦١: ١٣٩٠احمد،  آل( »يک دفعه وز وز زنبورها از بالاي باغ به گوشش رسيد... « :وز وز

  ).٣١: ١٣٨٤ احمد، آل( »کرد و قلمش جرق و جورق صدا مي... « :جرق و جورق
  ).٢٤: ١٣٨٩احمد،  آل( »کرد که نگو رفت و بقو بقو مي و آن قدر قشنگ راه مي« :بقو بقو
  :آوا هايي از نام نمونه

  : ديد و بازديد

، چرق و )٧٥ص( گرگر ،)٦٤ص(، کرکر )٣٦ص(، غلغله )٣٢ص(، جزجز )٢٣ص(هق هق 
 ). ٩٩ص(، تارپ و تورپ )٨٩ص(، غرغر )٨٩ص(، جير و وير )٨١ص(چورق 

  : زن زيادي

  ).١٩٠ص(، ترق توروق )٤٠ص(، هرهر )٣٨ص(تق تق 
  : مدير مدرسه

، خرخر )٧٦-٧٥ص(جير ، جير)٧٥ص(، چرق و چورق )٦٨ص(رق ، ترق و تو)٤٣ص(قهقهه 
  ).١١١ص(، درق دورق )١٠٥ص(هاي  ، هاي)١٠٥ص(، گُرپ گروپ )٧٦-٧٥ص(

  بازاري کوچههاي  واژه. ٥
که با استفاده از اين  طوري  به،اي دارد احمد جايگاه ويژه هاي کوچه و بازار در آثار آل واژه

ها با  گيري از اين واژه  زبانش را به زبان عامه بسيار نزديک و با بهره،کلمات و تعبيرات
 اغلب بار ها که  با استفاده از اين واژهاو. ه استزديک و صميمي برقرار کردمخاطب رابطة ن

صورت  ها که به ين واژها .دهد هاي خود را نشان مي ايدئولوژيکي دارند عواطف و انديشه
، »سمنوپزان«هاي  احمد نمود يافته است، در داستان هاي آل و فعل در داستانصفت، قيد 

  :ها نمونه. برخوردار استاز بيشترين بسامد » دفترچه بيمه«و » موقع افطار بي«
  ).١٩ :١٣٨٤ احمد، آل(» ...خوان و فکلي تا از آخوند و بازاري و کاسب و اعيان و روضه« :فکلي

  ).١٢٩: ١٣٨٧ احمد، آل( »امروز چطور اينطور به قيافة او، به ريخت مفنگي او دقيق شده بود؟« :مفنگي
  ).١٥ :١٣٩٠ احمد، آل( »...کردند اول يواشکي ماچش مي« :ماچ

  ).٢١: ١٣٨٤ احمد، آل(» بزک فحش هنوز باقي بود. ها صورتش مثل چغندر قرمز بود يکي از بچه« :بزَک
  ).٣٤: ١٣٨٤ احمد، آل(» شان هم جغله، قد و نيم قد همه« :جِغله

 احمد، آل(» ...هاي شنبه بود و حالا تنها دلخوشي در اين خانة فسقلي، همان دو سه ماه يکبار شب«: فسقلي
٩.)١٤: ١٣٨٩  
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  )پيشوندي و مرکب(هاي عاميانه  فعل
  ).٧٨ :١٣٨٤ احمد، آل( »رفت ها ور مي ذکر گفت و با شمع... «: ور رفتن

  ).١٤١ :١٣٨٧ احمد، آل( »کشيد اشتهايي هم که داشت، ته مي نيمه« :کشيدن ته
  ).٦٨: ١٣٨٨ مد،اح آل( »رفتاي بيندازند همان دم در وا  گوشهمثل يک گوني سنگين که به... « :وارفتن

  ).٣٨ :١٣٩٠ احمد، آل( »ديگر چيزي نمانده بود که از خوشحالي دق کند.... « :کردن دق
 احمد، آل( »...ها رفتند سر کلاس ها زدم که ولش کردند و بچه و بعد تشري به ناظم و معلم... « :کردن ول

١٠٥ :١٣٨٤.(  
  ).١٥ :١٣٨٩ احمد، آل( »کني کش رفتم؟ خيال مي! زکّي« :رفتن کش

  ها و ترکيبات کوچه بازاري ز واژههايي ا نمونه
  : ديد و بازديد

، ماچ و )٢٩ص(گُنده  ،)٣٠ص(، داشاي محل )٢٢ص(، يواشکي )٢٠ص(، قرتي )١٩ص(امل 
، ننه )٥٢ص(شنگه  ، الم)٤٩ص(، بلَمد )٤٨ص(، نکره )٤٨ص(قواره  ، دراز و بي)٣٨ص(بوسه 

 ).٧٤ص(، فکسني )٦٢ص(ي باباقوري ها ، چشم)٦١ص(، قُراضه )٥٢ص(من غريبم 

  : تار سه

  ).١٦٤ص(، سمج )١٧ص(، يکهو )١٦١ص(، يواش )١٦١ص(، نونوار )١٧٣ص(زورکي 
  : زن زيادي

-١٣٥ص(، نکره )١١٧ص(، چندسال آزگار )٦٨ص(، ريزه )٦٨ص(، خپله )٢٩ص(زيل 
  ).٢٠٥ص(، پپه )١٧٢ص(، گُنده )١٥٩ص(، دراز )١٥٦ص(، چلاق )١٣٦

  : مدير مدرسه

، )٤٤ص(، قُلدر )٣١ص(، گُنده )٢٨ص(، متلک )٢٢ص(، دراز )١٣ص(، خپِله )١٢ص(گُنده 
، پخمه )١٠٥ص(، مچاله )١٠٢ص(، يواشکي )٨٢ص(، چلُفته )٦٠ص(، ريزه )٥١ص(يارو 

  ).١٢٨ص(
  : نون و القلم

، )٤٠ص(، کوتوله )٢٥ص(، فيس و افاده )٢١ص(، خرِفت )١٨ص(برو  ، تودل)١٤ص(گُنده 
  .نوارنو 
  : داستان پنج

، کلفت )٢١ص(، دراز )١٩ص(ها  ، ورپريده)١٥ص(، ناقلا )٩ص(، ريزه )٧ص(موچول 
  ).٣٩ص(، عمله )٣٩ص(، يارو )٢٨ص(، خپله )٢١ص(
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ها و   اغلب صفتيابيم که احمد درمي بازار در نثر آلهاي کوچه و  واژهعبارات و با بررسي 
زشي منفي  و بار ارنددار  رود نشان کار مي گفتاري او به و هايي که در زبان عاميانه قيدها و فعل

  ... . وپپه، قلدر، خپله، خرپول، ريزه چلاق، گنده، پخمه، و مثبت در آنها قوي است، مثل
شود که  دار سبب مي هاي نشان هاي مثبت يا منفي در واژه وجود معاني ضمني و تداعي

  .لقي ايدئولوژيک نويسنده باشندها دربردارندة ديدگاه و نگرش شخصي و ت اين واژه
قدري وسيع و  فرهنگ لغات او به. احمد بر زبان در آثارش کاملاً آشکار است ط آلتسل

 و ترکيبات را شماري از کلمات اي از آثار او ترتيب دهيم تعداد بي نامه غني است که اگر واژه
ر اختيار دارد و همين  گنجينة پهناوري از کلمات و ترکيبات عاميانه داو. دربرخواهد گرفت

او براي گسترش . انگيزی داشته باشد  زبان او وسعت تعبيرات شگفتشده است کهب سب
سازي و هم از  دامنة تعبيرات و ترکيبات و مفردات خود هم از امکانات زباني مانند ترکيب

ني او ازطريق آشنايي با مع. کند ها و ترکيبات کنايي استفاده مي امکانات ادبي چون واژه
 است که بيشتر ترکيبات زباني گفتنی .کرده است آنها نثرش را بليغ کاربردها و توجه به  واژه

  . زند او در محور قيد و صفت دور مي
  تکرار واژه   . ٦

رفته است که جنبة کار  صورت قيد به هاي تکراري گاهي به احمد واژه ي آلها در داستان
تکرار يک واژه اهي گ .شود درپي تکرار مي ملة پي چند جگاهي فعل واحدي درتأکيدي دارد و 
  .کند نزديک میبه زبان عاميانه را  و جمله گيرد  تأکيد بر آن واژه انجام ميجهت غير از فعل به

  :ها نمونه
  .)١٨ :١٣٨٤ احمد، آل( » مادر اين جونکا کباب کبابهراس راسي من دلم واسة«
  .)١٣ :١٣٩٠ احمد، آل( » تا از پا بيفتنددزدن کردند و بدو بدو مي يکريز آنقدر کار مي«
 .)٤٩ :١٣٨٤ احمد، آل( »!امان  امان...!ولي تشنگي «
  .)٨ :١٣٨٤ احمد، آل( »...ها و فرياد لبويي بوق ماشين و ونگ ونگ بچه... «
  .)٣٢ :١٣٩٠ احمد، آل( »...و جمع کرد و جويده جويده گفت قاصد دست و پاش«
  .)١٤ :١٣٨٤ احمد، آل( »في وزير دست راستي مخهلک هلک رفتند سراغ پستو«
 »کرد که من از راه رسيدم بلندي مدرسه و داشت هوار هوار مين  سر ديوار به آدانم چرا رفته بود نمي«
  .)١٠٤ :١٣٨٤ احمد، آل(

  المثل ضرب. ٧
  :کاررفته در آثار منتخب بههاي  المثل هايي از ضرب نمونه
  ).٦٩ :١٣٨٨ احمد، آل( »...آش خالته، بخوري پاته، نخوري پاته«
  ).٤٩ :١٣٩٠ احمد، آل( »از اين ستون هم به اون ستون فرجه«
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  ).١٦ :١٣٨٤ احمد، آل( »ارث خرس به کفتار «
  ).١٧٧ :١٣٨٤ احمد، آل( »شود  زير تن کاري بند نميپاي ددري«
  ).١٧ :١٣٨٤ احمد، آل( »...همکار چشم ديدن همکار را ندارد«
  ).١٠٤ :١٣٨٤ احمد، لآ( »شتر ديدي، نديدي«
  ).١٠٨ :١٣٨٤ احمد، آل( »گردد در که هميشه به يک پاشنه نمي«
  ).١٢١ :١٣٨٤ احمد، آل( »!کوبند رسد پالان را مي شان به خر نمي دست«
  ).١٤٩ :١٣٨٤ احمد، آل( »خبر که شايع شد ديگر مال همه شد«
  ).١٥٤ :١٣٨٤ احمد، آل( »يک کلاغ چهل کلاغ کردن«
  ).١٦٥ :١٣٨٤ احمد، آل( »گردد  به جو باز نميآب رفته ديگر«
  ).١٧٢ :١٣٨٤ احمد، آل( »خورد هر خار و خسي عاقبت يک روز به درد مي«

  ، نفرينفحش، دعا. ٨
  ).٥٦ :١٣٨٤ احمد، آل( »...مرتيکه الاغ! به«
  ).٣١: ١٣٨٤ احمد، آل( »هاش بکنه خدا قسمت همة بنده«
  ).١٩٧ :١٣٨٨ احمد، آل( »!الهي خير از عمرش نبينه«
  ).٢٣ :١٣٩٠ احمد، آل( »جز جيگر بزني الهي«: و يکي ديگر گفت«
  ).٧٧ :١٣٨٤ احمد، آل( »!اي وچندسال عمر تازه خرافاتي شده بعد از سي! احمق خاک بر سر«: و بعد«
  ).٥٣ :١٣٨٩ احمد، آل( »شو از سرت کم نکنه خدا سايه! نگو ننه؛ عيبه«

  اشعار عاميانه. ٩
  م دايما، دعايي که من ده«

  هم چون روغن گريس است 
  ).١٢٦: ١٣٨٤ احمد، آل( »که ساخت انگليس است

  رو قلندرا توپ/ قربون برم خدا رو«
  ).١٤٩ :١٣٨٤ احمد، آل(» خونة شا ويرونه/  توپ   قلندرونه

  تغيير ساختمان واژگان . ١٠
  نويسي و دگرگوني آوايي  شکسته. ١. ١٠

هاي خود   داستانعاملی مهم براي ايجاد لحن عاميانه درمثابة  بهنويسي  احمد از شکسته آل
جايي، حذف واج و  هاي او، جابه نويسي در داستان  از عناصر مهم شکسته.استاستفاده کرده 

  : ها نمونه. ابدال است
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  جايي هجاب. ١. ١. ١٠
  ).١٩ :١٣٨٤ احمد، آل( »خوام جون گرچه قابلي نداره عرذ مي بيا ننه«
 جحذف وا. ٢. ١. ١٠

  ).٢٨ :١٣٨٤ احمد، آل( »شايد برام جادو جنبل، چيزي کرده باشن«
  ).١٣ :١٣٨٧ احمد، آل( »ظهر که مييام ديگه نبايس بچه رو ببينم، ها... «
  ).٨ :١٣٨٩ احمد، آل( »اين پسرِ آقاس«
  ).٦ :١٣٩٠ احمد، آل( »نه پولي بالاش داده بود و نه زحمتي پاش کشيده بود... «
  ابدال. ٣. ١. ١٠
  ).٢٩ :١٣٨٧ احمد، آل( »...کنه اگر چونه بزنم يک قرونشم کم مي«
  ).٣٧ :١٣٨٨ احمد، آل( »!الهي به حق پنش تن که نوميد برنگردي«
  ).٥٢ :١٣٨٤ احمد، آل( »بافي وازکرده گويند فلاني حالا ديگر قالي نشينند مي آن وقت مردم مي... «
  ).٢٧ :١٣٨٤ احمد، آل( »ودنمنو تازه دو سه سال بود به خونة شوور فرستاده ب«
 ).٣٢ :١٣٨٤ احمد، آل( »پيچيدن هاي يکي يه تومن بود که مي گرون گرون و نسخه» فيزيتاي«هردفعه «

  افزايش. ٤. ١. ١٠
  ).٤٩ :١٣٩٠ احمد، آل(» تر و سرور ماست همش شيش تا بهار رو ديده شاباجي خانم که بزرگ«
  ).٣٤ :١٣٩٠ احمد، آل( »مگه صاحاب دلش سوخته؟«

  حذف فعل. ١١
  :بخشيده استعاميانه کلامش جنبة احمد با حذف فعل نيز به  آل

  ).٣٤ :١٣٨٧ احمد، آل( »رو چند؟ خوب خواهر همة اينا«
  ).٢٢ :١٣٨٨ احمد، آل( »يک قرونش مال خودت! بدو باريکلا«
  ).٥٧ :١٣٨٩ احمد، آل( »زحمت سطل ميان دو پا و به«
داد، همة اينها  هاي قوس، خيار و خربزه و کلم و چغندر مي ان تا وسطکاريش هم از اول تابست صيفي.... «

  ).٦-٥ :١٣٩٠ احمد، آل( »درست

   جايي ارکان جمله جابه. ١٢
طريق بين  ده و ازاينعاميانه بسيار نزديک کراحمد را به زبان   لحن آلجايي ارکان جمله جابه

 . هاي او روح و جان بخشيده است ان و به داسترابطة صميمانه ايجاد کردهخواننده و نويسنده 

  ).٢٧ :١٣٨٤ احمد، آل( »...تو همون کوچه، کاروانسرايي بودش خيلي خرابه«
  ).٣٩ :١٣٨٧ احمد، آل( »...من مقصودم به تو نبود که داداش«
  ).٣٠ :١٣٨٨ احمد، آل( »دونم و دختر پيغمبر تو ديگه سوزن به تخم چشم من نزن، خودم مي«
  ).٣٦ :١٣٨٤ احمد، آل( »زدم توي گوشش طور بکند درق مي خواست آن اگه با من مي... «
  ).٧٩: ١٣٨٤ احمد، آل( از دروازة شهر رفتند بيرون... جا خبر ازهمه هاي ما بي ميرزابنويس«
  ).١٧ :١٣٨٩ احمد، آل( »و سرم را بردم توي آسمان«
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 احمد، آل( »ها گشتند سراغ گل رميکردند تو انبارهاي شهر و دوباره ب هايشان را خالي مي دان چينه...«
١١ :١٣٩٠.(  

 احمد، آل( »رو  رو و نه غصة بلا و قحطي و غارت  نه دلواپسي شيکم رو داشتن، نه دلهرة جا و مکان«
٥٢ :١٣٩٠.(  

  تحليل آثار منتخب. ب
دليل زندگي ناآرام و متشنج خود با طبقات مختلف اجتماعي برخورد داشته  احمد به آل

اين طبقه کاملاً آشنا بود، دانشگاه رفته بود و   و بامذهبی به دنيا آمد ای نوادهخااو در . است
 در دهة بيست به عضويت حزب توده درآمده بود .ر روشنفکر جامعه نيز آشنايي داشتبا قش

 با روحانيت  دوبارهگرا شد و پس از شکست مصدق و در آخر اين دهه از حزب جدا و ملّي
د که هم بود و اهل سفر و همة اينها باعث ش معلم ،طرفياز... . حشر و نشر داشت

  .  باشدهاي متنوع لق کند که پر از شخصيتهايي خ داستان
احمد نوشته است شخصيت اصلي هفده داستان او را عامة مردم  از پنجاه داستاني که آل

  ژاندارم،داري، پستچي، مطرب، باربر، هايي مثل مغازه  شغلدهند که داراي تشکيل مي
در ميان اين .  که هيچ شغلي ندارند هستندگير، متولي مسجد و افرادي مستخدم، معرکه

دار  دهند که هفت نفر آنها خانه پنجاه داستان شخصيت اصلي نه داستان را  زنان تشکيل مي
 توجه خاص نويسنده به زنان و مشکلات آنان است  دهندة اين مسئله نشان. سوادند بيو 
 ).٣٢٠-٣١٣ :١٣٨١عبداللهيان، (

 در آنها نيز ،هاي او هم اگرچه مردم عامه و زنان شخصيت اصلي نيستند در ديگر داستان
 و طبقة ها تتناسب افکار و عاد هايي فعال هستند و به  طبقة پايين و متوسط شخصيتافراد

احمد به زبان عاميانه  با عنايت به اين مسئله توجه آل. کنند  نقش ايفا میاجتماعي خود
يابد و با  هوشي و فراست اين مهم را درمياو با تيز. نمايد جا و ضروري مي ر بهبسيا
  .کند کارگيري فرهنگ و زبان عامة مردم، آثار داستاني خود را خلق مي به

پردازيم  تحليل اين آثار مي  اختصار به عاميانه در آثار منتخب بهبا بررسي دقيق عناصر زبان 
  .آوريم تفکيک، در آثار منتخب مي ، به در جداول متعددهاي عاميانه را هو بسامد مؤلف
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  ديد و بازديد . ١
 زبان آن است که خورد چشم مي احمد به لآنچه بيش از هرچيز ديگري در اولين اثر آ

ستة اين اثر، سادگي و هاي برج ديگر ويژگي از. اي از زبان رسمي و زبان محاوره است آميزه
  .است عناصر زبان عاميانه گيري از هره و بها رواني جمله

از  . دهد  مورد است که بسامد بالايي را نشان مي٣٦١تعداد کل عناصر عاميانه در اين اثر 
کاررفته در نثر اين کتاب، استفادة بسيار از عبارات فعلي،   بههاي زبان عاميانة ؤلفهم

احمد در  شراف آلدهندة ايجاز و رواني کلام و توانايي و ا جمله و اتباع است که نشان شبه
مجموعه بر اثر استفادة فراوان به مثل ساير تبديل اين بسياري از . کاربرد زبان عاميانه است

  . کرده است  و ملموسيدنیفهم بازاري اين نثر را براي عوام  شده است و کاربرد کلمات کوچه
لس،  شاعر، وکيل مجهاي متنوعي از طبقات مختلف فتماناين اثر دربرگيرندة گ

دهندة   که گفتار هرکدام نشان و پيرزن تنهاستنماز، آقاي پيش نگار، بازرگان، حاجي وزنامهر
اگرچه . برند سر مي که در آن بهکه در سر دارند و فرهنگي است هايي  افکار و انديشه

هاي   باتوجه به شخصيت،دهد بازاري تشکيل مي بيشترين بسامد را گفتمان اجتماعي و کوچه
  .هم استفاده شده است...  فرهنگي واز گفتمان مذهبي، صنفي،متنوع اين اثر 

  هاي عاميانه در نثر ديد و بازديد بسامد مؤلفه. ١شکل 
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 ديد و بازديد ٢٥ ١٨ ٨ ٣ ٢ ٥ - - ٤ ١ - -

 گنج ١٢ ٣ ١٢ ٢ ٤ ٣ ٥ - ٤ - ١ -

 زيارت ١٣ ٦ ٥ ٢ - ٢ ٣ - ٢ - ١ -

  موقع افطاري بي ١٩ ٤ ٣ - - ٦ ٢ - ٥ ٢ ١ -
 گلدان چيني ١٠ ٧ ٢ ٢ - ٣ - - ٢ ٤ - -

 تابوت ٥ ٣ ٨ ١ ٢ ١ ١ - - - - -
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  تار سه. ٢
 لبريز از شکست و نااميدي و ناکامي قشرهاي فرودست جامعه تار سههاي  فضاي داستان

تعبيرات . ها کوتاه است  و اغلب جمله جملات بلند کمتر استفاده شدهتار سهدر نثر . است
. شود وفور در اين اثر ديده مي حات عربي رايج و تکرار کلمات بهعاميانه و الفاظ و اصطلا

، ديد و بازديدهاي مجموعة   مورد است و همانند داستان١٥٠هاي عاميانه  بسامد کل واژه
احمد در گفتار مهارت  لآ. ندترتيب بيشترين بسامد را دارا هست جمله و اتباع به کنايه، شبه
کند در گفتار  او سعي مي. هايش آشکار است  و اين مهارت از نخستين داستانخاصي دارد

ان  نش، مانند سن، فرهنگ، ميزان تحصيلات و طبقة اجتماعي،هاي خاص هر فرد را ويژگي
 شوهر« و »زن زيادي«، »گناه«، »بچة مردم«، »گنج« هايش همچون دهد و بعضي داستان

. ها هم زن هستند اند و همة اين شخصيت گفتار شخصيت ، از آغاز تا پايان تک»امريکايي
 را نشان توجه نويسنده به زنان و مشکلات آنهاتار  سهدر مجموعة » بچة مردم«و » گناه«

   .بازاري و مذهبي است جتماعي، کوچهگفتمان اين اثر نيز متنوع و گفتمان غالب ا. دهد می
  تار هاي عاميانه در نثر سه لفهبسامد مؤ. ٢شکل
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 ١ - - - ١ - ٩ سه تار

 - ١ ١ ١ ١ ٤ ١١ بچه مردم

 - - - - - ٢ ٣ وسواس

 - - ١ ٢ ٨ ٦ ١٤ صورتي لاک

 - ١ - ٣ ١ ١ ٥ بام آفتاب لب

 - ١ - - ١ ١ ١٠ آرزوي قدرت

 - - ٣ ٣ ٢ ٣ ١٣ اختلاف حساب

 ١ ١ ٧ ١ ٧ ٢ ١٤ الگمارک و المکوس

  زن زيادي. ٣
ته احمد در اين مجموعه نيز به اجتماع و مسائل و مشکلات فردي و جمعي مردم پرداخ آل

.  استهای ديگر ويژگی و حذف فعل بيش از ها کوتاه است در اين مجموعه اغلب جمله. است
 های شتاب گيرد و جمله خيلي ها شده آهنگ جمله  از زبان عاميانه باعثگاهي استفاده 
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توجه درکانون  توصيف شخصيت و پرداخت آن ،در اين مجموعه. پي هم آورده شودکوتاه در
شود و   با تفصيل بسيار معرفي مي»الدوله خانم نزهت«که  طوري ، به استاحمد بوده آل
چيز او  خواهد همه گويي با ماية طنز مي. کند  مياش مبادرت احمد به توصيف همة قيافه آل

توجه ديگر اين مجموعه توصيف عکاس بامعرفت است  هاي جالب از نمونه. سخره بگيرد را به
صفات عاميانة فراواني در اين . هاي اخلاقي اوست دهندة ويژگي چيز در قيافة او نشان که همه
استفاده از ... . و» جهنمي«، »شده خراب«، »گوشتالو«، »قرقرو« رفته است مثل کار کتاب به

  ها شده بيت هرچه بيشتر داستانهاي عاميانه در اين اثر باعث گيرايي و جذا المثل ضرب
 آن کنايه است و نيمی ازمورد است که  ٢٠٠هاي عاميانه در اين اثر  بسامد مؤلفه. است
دهندة ذهن   اين مسئله نشان.د بالايي دارندبسامهم بازاري  جمله و اتباع و کلمات کوچه شبه

تر از آثار ديگر  يانه عام اين اثر.استاحمد بر زبان مردم کوچه  و تسلط کامل آلخلاق 
  .رسد نظر مي احمد به آل

  هاي عاميانه در نثر زن زيادي بسامد مؤلفه. ٣شکل
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  -  -  -  ٢  ١  ٤  ١  ٥  ٩  ٩  ١٩  سمنو پزان
  -  -  -  -  -  ١  -  -  ٤  ٢  ١٤  الدوله خانم نزهت

  -  -  ٢  ١  -  ٤  -  ١  ٦  ٥  ١٢  دفترچه بيمه
  -  -  ١  -  -  -  -  ١  ١  ٢  ٥  عکاس با معرفت
  -  -  -  -  -  ٢  -  -  ٣  -  ١٣  خداداد خان
  -  -  ٣  -  -  ٢  -  ٢  ٢  -  ٣  دزد زده
  -  ١  -  -  -  ٢  -  -  -  ١  ٣  جاپا

  -  -  ٢  -  ١  ٣  -  -  ٢  ٥  ١١  مسلول
  ١  ١  -  ١  -  ٣  -  ١  ٥  ٢  ١٠  زن زيادي

  سرگذشت کندوها. ٤
هاي عاميانه  المثل ها، تعبيرها، لغات، اصطلاحات و ضرب کلام  سرشار از تکيه نثر اين داستان

شتر از هاي خود بي هاي داستان احمد براي آدم  شايان ذکر است که آل،البته. است
اند  کلام هاي او داراي تکيه برد و بيشتر افراد در داستان کار مي کلام به نويسندگان ديگر تکيه

 مورد از عناصر عاميانه در اين اثر استفاده شده که ١٦٢بيش از ). ٣٥٧: ١٣٨١عبداللهيان، (
حني لحن اين داستان ل. سازي بسامد بالاتري نسبت به عناصر ديگر دارد گون اتباع و هم
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وع گفتمان برتر در نثر اين مجموعه نيز از ن. دشو  باعث جذب مخاطب ميوخودماني است 
   .خانباجي است بازاري و خاله اجتماعي و کوچه

  هاي عاميانه در نثر سرگذشت کندوها بسامد مؤلفه. ٤شکل
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  ١  ١  ١٤  ١١  ٢  ١٤  ٦  ٢  ٥٤  ١٤  ٤٣  
  

  مدير مدرسه. ٥
احمد معلم  که آلشوند و ازآنجا ل بيشتري نشان داده مي معلمان با تفصيمدرسه مديردر 

ختلف هاي م  بسيار ماهرانه ويژگي،بوده و از نزديک با اين طبقه آشنايي داشته است
، که به توجه در اين اثر  از نکات جالب.تصوير کشيده است لاقي و مشکلات آنان را بهاخ

آموزي است که از مدير  گوي دانشو تصوير کشيده است، گفت  را بهعاميانهزيبايي زبان 
 در اين يسندهنو. گو را نشان داده استو احمد بسيار طبيعي اين گفت ترسد و آل مي

برد و گاهي اين تعابير عاميانه و  هاي زبان کوچه بهره مي داستان از اصطلاحات و مثل
گفتمان اين کتاب از نوع گفتمان . کنند پيدا مي» تلميح به مثل«عبارات فعلي شکل 

 سرشار از تعابير کنايي عاميانه است مدرسه مدير. اجتماعي و صنف فرهنگي جامعه است
نظر  به و گاهي ند و ارزشمند در معني بسيار فني،که اين تعابير هرچند کوتاه هستند

از . تواند جاي اين تعبيرات و کنايات را بگيرد حق، هيچ تعبير ديگري نمي رسد که به مي
احمد بسياري از جملات را با   آن است که آلدرخور ذکر در اين داستاننکات 

 ويژگي اين. دهد پايان مي... و» از اين اباطيل و«و » ها و از اين حرف «هايي مثل کلام کيهت
 کاملاً منعکس  هماحمد فردي عجول و شتابان بوده است و اين شتاب را در نثرش که آل
   :رای مثالب .ه استکرد

ه پيش از که بهتر از او کداشتم  اما عاقبت بايد ناظمي مي. شناختم ، او را هنوز نميالبته«
 داند تعليم و  و ميز دانشسرا هم که درآمده استمدير گردانده و ا من دو ماهي مدرسه را بي

  .)٢٤ص(» تربيت چيست و از اين جور چيزها
نشان  توضيح واضحات را درحوصلگي نويسنده  گيري از زبان درواقع بي گونه بهره اين

ها بيش   مورد است که تعداد کنايه٢٧١کاررفته در اين اثر   بهتعداد عناصر عاميانة. دهد می
 .و صميمي استر اين اثر زبان ساده  د. مورد است١٤٣از 
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  هاي عاميانه در نثر مدير مدرسه بسامد واژه. ٥شکل
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٦    ١     ٣    ٨    ٢٩    ٤    ١٧   ٣٥   ٢٥   ١٤٣  

  نون و القلم. ٦
هاي عاميانة شرقي نوشته  گويي شيوة قصه  بهسرگذشت کندوهاقصة بلندي است که همانند 

اقتضاي   بهالقلم نون وزبان . گري و نقالي قديم است بيان داستان نوعي روايت. شده است
حال عاميانه و خودماني است و  زمان آن نسبتاً کهنه است، اما اين زبان کهنه درعين

هاي مذهبي،  گفتمان. خورد چشم مي بهر عاميانه در نثر کتاب فراوان کارگيري عناص به
 که گفتمان ها المثل ضرب. خورد چشم مي ماعي، صنفي در اين اثر فراوان بهسياسي، اجت

ر بسيار رساند در اين اث  آن روزگار را مينيز ديدگاه خرافي مردماجتماعي و فرهنگي و 
 ١٤٦مورد است که  ٣٠٠کاررفته در نثر اين کتاب بيش از   بهعناصر عاميانة. پرکاربردند

هاي ممتاز نثر اين کتاب  از ديگر ويژگي.  استسازي گون  مورد اتباع و هم٦٩ مورد کنايه و
  .است... ، تکرار، اطناب وحذف فعل

  هاي عاميانه در نثر نون و القلم بسامد واژه. ٦شکل
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١  ٣  ٢  ١٢  ٤  ١٨  ٢  ٨  ٩  ٢٨  ١٤٦  

  پنج داستان. ٧
ها  شود که تاريخ نگارش اين داستان  يادآوري مي،هاي اين مجموعه پيش از ذکر ويژگي

 چراکه در هستند؛مربوط هاي متفاوتي  نامشخص است و قدر مسلم آن است که به زمان
ر بسيار شود و در برخي ديگ وفور مشاهده مي احمد به هاي نثر خاص آل يژگيها وبرخي از آن

شده، که   گرفته کار  بهها لحن عاميانه ، در همة داستاناينباوجود. شود ندرت ديده مي به
 چيدمان .است... هاي رکيک و هاي تحقيرآميز، فحش ، لغات و واژهار از اصطلاحاتسرش

جا  يوة گفتاري است و ارکان و اجزاي جمله غالباً جابه کاملاً مطابق شواژگان در جمله
استفاده از . کنيم برخورد مي) با قرينه يا بدون قرينه(گاهي با حذف افعال و روابط . اند شده

جا و  ها به  ولي کنايه است،ها کمتر  در اين داستاناند کناياتي که به مثل ساير بدل شده
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 مورد است که بعد از کنايه، کلمات ١٤٦در اين اثر ه  عناصر عاميان.شود تر ديده مي دقيق
ن اثر اجتماعي و گفتمان غالب اي. شود ديده مي ديگر بازاري بيش از عناصر کوچه
  . بازاري و  فرهنگي است کوچه

 هاي عاميانه در نثر پنج داستان بسامد واژه. ٧شکل
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  -  -  ٢  -  ١٠  ١  ٢  ٤  ١٢  گلدسته ها و فلک
  -  ٣  -  -  ٧  ٣  ٧  ٨  ١٤  جشن فرخنده

  -  -  -  ١  ٢  ٦  ٦  ١  ١٥  خواهرم و عنکبوت
  -  -  -  ١  ٢  -  ٣  ٥  ١٥  شوهر امريکايي
  ١  -  ١  -  ٢  -  ٢  ٤  ٦  خونابه انار

 و موارد ديگر در آثار هاآوا ها، نام جمله  شبهجمع کل کاربرد ترکيبات عاميانه، اصوات،
توان ديد که   مورد است که بسامد بسيار بالايي دارد و با نظري کلي مي١٤٢٠ شده بررسی

  .  و اتباع نسبت به موارد ديگر بسيار چشمگير استهاآوا ها، نام جمله ها، شبه تعداد کنايه

  گيري   نتيجه
يست و امروزه نيز هاي زبان عاميانه خالي نبوده و ن هشاهکارهاي نظم و نثر فارسي از مؤلف

 را وارد ادب رسمي کرده و بر گنجينة واژگان حد وفور زبان عاميانه بهان بينويسندگان و اد
نويسان جاي خود را بازيافته و   عاميانه در نثر داستان زبان، اکنون.اند ادبيات فارسي افزوده

زاده نزد  لغرابت و کراهتي را که در آغاز کار جما دورةوارد ادبيات رسمي شده است و آن 
احمد از نويسندگان موفقي است  آل. خوان داشت سپري کرده است اهل قلم و جامعة کتاب

 تسلط .نزديک کند و در آن روح عامه بدمدکه توانسته است زبانش را به گفتار مردم 
قدري وسيع و غني است  و بهفرهنگ لغات ا. احمد بر زبان در آثارش کاملاً آشکار است آل

 و ترکيبات را دربرخواهد شماري از کلمات اي از آثار او ترتيب دهيم تعداد بي نامه که اگر واژه
 شده سبب گنجينة پهناوري از کلمات و ترکيبات عاميانه در اختيار دارد و همين او. گرفت

سترش دامنة تعبيرات و او براي گ. انگيز را پيدا کند است که زبان او وسعت تعبيرات شگفت
سازي و هم از امکانات ادبي چون  ترکيبات و مفردات خود هم از امکانات زباني مانند ترکيب

 .کند ترکيبات کنايي استفاده مي
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هاي  داستاناحمد دريافتيم که  آثار داستاني جلال آل هاي زبان عاميانه در با بررسي مؤلفه
و » مدير مدرسه«، »سبا اي لامس«، »پزانسمنو«، »نون و القلم«، »تابوت«، »زيارت«
توجه به فضاي .  عاميانه هستندزبانداراي بيشترين بسامد کاربرد » الگمارک و المکوس«

گر  احمد را جلوه ه  هنر آل از مواردي است ککارگيري زبان خاص هر شخصيت داستان و به
در . فضاي داستان استهايش متفاوت و وابسته به نوع و  احمد در داستان زبان آل. دکن مي

ها از  هاي آن مردم عادي و متوسط جامعه هستند، زبان شخصيت هايي که شخصيت داستان
هاي داستان افرادي  گيرد و در آثاري که شخصيت عناصر عاميانه و زبان تودة مردم بهره مي

  . رود سمت زبان رسمي پيش مي احمد به کرده هستند، زبان آل صيلغيرعامي و تح
بازاري و   هاي کوچه د، عبارات کنايي و واژهاحم هاي عاميانه در آثار آل  مؤلفهاز ميان

بسامدترين عنصر عاميانه در نثر پرسازي  گون هم. استسازي پربسامد  گون سپس اتباع و هم
     .آل احمد است

 مثل احمد شده است، تغييراتي در نثر آلپيروي از دستورزبان محاوره نيز باعث 
و اين ... کان، حذف فعل، استعمال واو در ابتداي پاراگراف، شکستگي نثر وجايي ار جابه

احمد داراي زباني مردمي است و يکي از رموز ماندگاري،  دهندة آن است که آل موضوع نشان
بايد اذعان کرد که ايجاز بلاغي زبان . گستردگي و شهرت آثارش همين ويژگي است

  .  کوچه استاحمد مرهون استفاده از زبان مردم  آل
 در مهم براي ايجاد لحن عاميانه ی عاملمنزلة نويسي به کستهاحمد از ش گفتني است آل

 .  ابدال و حذف استهاي او نويسي در داستان هم شکستههاي خود استفاده کرده و از عناصر م داستان

  زبان عاميانه به عوامل مهمي چوناحمد از فرهنگ و  بايد گفت تأثيرپذيري آل،در کل
نشر او با اقشار مختلف جامعه، موضوع داستان، موقعيت اجتماعي آشنايي و حشرو

 . وابسته استهاي داستان و تيزهوشي و اشراف کامل او بر فرهنگ و زبان عاميانه  شخصيت

  منابع
  . دران جامه: تهران. ديد و بازديد) الف١٣٨٤(آل احمد، جلال 
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  . سخن: تهران. فرهنگ لغات عاميانه و معاصر) ١٣٧٧(نژاد  ثروت، منصور و رضا انزابي

  . چوبک: رشت. متن در غياب استعاره) ١٣٧٩(ديده، سينا  جهان
. سال هفدهم. نشر دانش. »، کدامرهنگ فارسي عاميانه يا گفتاريف«) ١٣٧٩(محمد  شناس، علي حق

  .٦٥-٥٩: ٢شمارة 
  . زوار: تهران. فن نثر در ادب پارسي) ١٣٦٦(خطيبي، حسين 

  .جهاد دانشگاهي: سمنان. احمد هاي جلال آل عاميانه) ١٣٧٧(دربيگي نامقي، محمدرضا 
.  نامة پارسي.»ميانه در ديوان صائبزبان و فرهنگ عا«) ١٣٨٤(اللـه  محمدي کرسفي، نصرت دين

  .٩٨-٨٨: ١شمارة . سال دهم
  .هرمس: تهران. زبان فارسي معيار) ١٣٨٧(سارلي، ناصرقلي 

هاي  در داستان) لکلوروف(هاي فرهنگ عامه  بررسي بازتاب جلوه«) ١٣٩١(بيک، اکبر  جاني شاملو
  .٤٧-٤٣: ٢شمارة . اولدورة . نور پيام. مطالعات داستاني. »احمد جلال آل

 .آن: تهران. پردازي در داستان معاصر شخصيت و شخصيت) ١٣٨١(عبداللهيان، حميد 

  .سخن: تهران. شناسي سبک) ١٣٩١(فتوحي رود معجني، محمود 
  .سخن:  تهران.دستور مفصل امروز )١٣٨٢( فرشيدورد، خسرو

  .و تحقيقات فرهنگي مطالعات مؤسسة: تهران. شناسي زبان ر جامعهدرآمدي ب) ١٣٦٨(مدرسي، يحيي 
  .کتاب مهناز: تهران. نويسي نامة هنر داستان واژه) ١٣٧٧( ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصادقي 

  . نيلوفر: تهران. فرهنگ فارسي عاميانه)  ١٣٧٨(نجفي، ابوالحسن 
جايگاه ترکيبات و اصطلاحات عاميانه در آثار شعري مهدي «) ١٣٩٢(هاتفي اردکاني، غلامرضا 

  .٥٨-٥٦: ١٠٨شمارة . رشد آموزش زبان و ادب فارسي. »لثاخوان ثا
Adams, Michael (2009) Slang: The People's Poetry, Oxford University Press.  
 




